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 ۱۱فسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و دالانَ بِوا الْإِنسنيصلَغَوي إِذَا بتراً حهثَلاَثُونَ ش الُهصو ف لُهمهاً و حكُر هتعضهاً و وكُر هأُم هلَتماناً حسإِح هي 

ي و أَنْ أَعملَ صالحاً ترضاه لدأَشده و بلَغَ أَربعين سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي و علَي وا

) ينملسالْم ني مو إِن كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حل۱۵و أَص(  زاوجتلُوا و نما عم نسأَح مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كأُولئ

تعدانِنِي أَنْ  وَ الَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما أَ )۱۶صدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ (عن سيئاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد ال

ير لُ ما هذَا إِلاّ أَساطأُخرج و قَد خلَت الْقُرونُ من قَبلي و هما يستغيثَان اللَّه ويلَك آمن إِنَّ وعد اللَّه حق فَيقُو

) ينل۱۷الأو( وكَان مهو الْإِنسِ إِن الْجِن نهِم ملن قَبم لَتخ مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع قح ينالَّذ كلئأُو) رِيناس۱۸ا خ( 

ونَ  وظْلَملاَ ي مو ه مالَهمأَع مهفِّيويلُوا و لما عمم اتجركُلٍّ د۱۹(ل(﴾  

  تقسيم افراد جامعه در مواجهه با وحي به مؤمن و كافر

و نبوت، فرمود  يد و وحياز اصول توح يان برخيه نازل شد، بعد از بکه در مکّ» احقاف« ٴن سوره مبارکهيا

 يبا وح »مستکبراً«و  »کافراً«ها يبعض ،رنديپذيمو ند هست خاضع يدر برابر وح يبرخ :ندباشمی افراد دو قسم

ن دو گروه به يدر برابر ا ؛ حالام فرمودندين دو گروه را تقسيه چهارده ايه شش به بعد تا آياز آ ؛کننديبرخورد م

را  هر انسانيو ک؛ ي همه اقوام و ملل هست، يناسلام مشترک ب يت اصليند که تربکياسلام اشاره م يت اصليترب
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در برابر اعمال  ،برسدکه از کفر  ياکهرا ديان يماز ا يابه هر درجه داند، دو؛ و هر انسانييمسئول سه عصر م

  ن سه. يفر، ايا کيند يبيا پاداش ميخودش 

  ها بر برداشتن حزن به ابتلاي آنان به آنعدم دلالت حمد شتي

 يت الهيبه عنا در اين جلسهاز آا اشاره شده و  يبه مقدار جلسه قبلات که ين بخش از آينکه به ايقبل از ا

ن است که ي و آن ايمبپرداز ياز سؤالات مربوط به مسائل قبل يبه برخـ ه پانزده به بعد ياز آ عنيي ـ شوديم ميمتت

ست که ين نيش ايادراک حزن معنا ١؛﴾الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴿ها وارد شت شدند و گفتند: اگر شتي

بالاتر  !ستنديمبتلا به حزن ن ولي ؛کننديآورند درک ميات را مين آياکه ها رشتهفچون ند، هست نها گرفتار حزنيا

 ولي ؛کنديو مانند آن را درک م ، حزنعذاب ،ات هستيآ و مسائلن يم اکه متکلّ يخود ذات اقدس اله ،از همه

ن يا آن يمعنا ،کننديحزن را درک م يمعنا ها وقتين است که شتييغرض ا !ن امور استيبه ا يمتره از ابتلا

  ا مصداق حزن در آاست.يشوند يست که مبتلا به حزن مين

  (عليهم السلام)دليل بر كاربرد فقهي نداشتن علم به غيب ائمه

ک يان بود؛ يسه ب ،ندارد يکاربرد فقه بيينکه علم غيو ااست هم السلام) يکه مربوط به علم ائمه(عل اما سؤالي

ب ين بود که علم غيان دوم ايب ٢دشوار است. یمقدار آن البته درک ؛ستاد ذکر فرموددنا الايبود که س يان عقليب

 ؛دارند يصينها خصايا ولي ؛است يهم السلام) قطعيت(عليغمبر و اهل بيانسان کاملِ معصوم مثل پ يگرچه برا

ن يسوم ا هست و وجه يصيهم السلام) هم خصايائمه(عل يبرا ،هست يصيرسول خدا خصا يکه برا يطورهمان

ه و آله ياالله عل يغمبر(صليپ يان رسمي بينهم يکيز بود؛ يلشان هم چند چيندارد و دل يب کاربرد فقهيبود که علم غ
                                                

  .۳۴. سوره فاطر، آيه١
  .۱۹۲، ص۱۸الميزان في تفسير القرآن، ج. ٢
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فقط با  ييشود حضرت در محاکم قضايمعلوم م ٣؛»بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان إِنما أَقْضي«و سلم) است که فرمود: 

فقط  روايت نيجاست که انيکردند. سؤال ايب خودشان عمل نميبا علم غ و کردنديکم مو سوگند ح »ينيم«

نکه مسائل يد توجه کرد به ايبا !ستيل نيدلکه  يفقه يهار بخشيدر سا ،رسانديرا م ييخصوص مسائل قضا

است اختلاف در طهارت و نجمثلاً  ؛ديايممکن است به محکمه قضا ب »اتيد«تا آخر  »طهارت«ل از او ييقضا

، تو يرن فرش را بشويد اي، تو بايگفت نجس نکرد يگريد و يجا را نجس کردنيگفت تو ا يکي ،داشته باشند

نها ممکن است به يا ،ات تا طهارتيات و از دي! از طهارت تا ديرد حرم را بشويتو با يا يرد مسجد را بشويبا

د، يايد، مضاربه و مساقات بيايد، خلع و مبارات بيايطلاق بد، اختلاف ياياختلاف زن و شوهر ب ؛ديايقضا ب ٴمحکمه

تمام  .ديايب يجارياحرام است و يجاري، عمره استيجاري، حج استيجاريد، اجاره نماز استيايطهارت و نجاست ب

اجاره در  ي شده برايراج ، چونکننديت مي شکاينطرف ؛مورد اختلاف هست ييدر دستگاه قضا یاحکام فقه

ده ينها به محکمه قضا کشيا ،ان روزهيدر جر و ان نمازيدر جر ،ان اعتکافيدر جر ،ان عمرهيدر جر ،ان حجيجر

 ينکه خصوص اوصاف قاضينه ا ،ديرگيع فقه را در بر ميقضا جم ٴن محکمهيد حکم بکند. بنابرايبا يشود و قاضيم

  .»قضا«مراد است نه  »يمقض« ،نه و شهادت باشديد به بيکه قضا با يحکم قاض يا

  دال بر كاربرد فقهي نداشتن علم غيب (عليهم السلام)سيره ائمه

 بود» لاَ ريب فيها مم«ب دارند و يعلم غ ين ذوات قدسيطور تواتر ثابت شد که اه ن است که بيگر ايمطلب د

ات يات و روايحالا گذشته از آ ؛گذارديد نميترد يکسچيه يگر براين دياـ آن روز شمرده شد که  نييآن عناو ـ

با  يکس ؛از منکر بکنند ي و د امر به معروف بکننديبا ،ت استب حجيب دارند و علم غينها علم غيگر. اگر ايد

 ،نديررا بگ او يد جلوينها بايا ،رود حرميدارد م يا مسجدرود به مینجس دارد  يبا پايا با بدن نجس  ،لباس نجس
                                                

  .۴۱۴، ص۷. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٣
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 !کنديک ساعت مسجد را آلوده ميا مسجد، بعد از يبرد حرم يرا که مادر م يان بچهيدانند ايم يذوات قدس اين

ن بچه برود يداند که ايامام م وقتي ؛کند بر او واجب است که نبرديآلوده ممسجد را ن بچه يبداند که ا ياگر کس

نکه يابالاتر از همه  !ديرگيم بردر  ع ابواب فقه راين جمينها را راه ندهند، ايد تذکر بدهد که ايکند بايجا آلوده مآن

ن کوزه سم يدر او است  ين آب سميداند ايم ياگر کس ،حفظ نفس واجب است ؛خودشان است کارِ ان علمِيجر

 بيبا علم غ واجبات است وليحفظ نفس از اوجب  وقتي !ن را بخورديد اينبا ،است یک انتحارين يا ،هست

با د يآيه برمن ادلّين به صورت قطع از مجموع ايبنابرا !استچنين  اُوليٰق يگر به طريد يهافيتکل ،ندارد يکار

  ندارد. يکاربرد فقه ،است يو ضرور يقطعبراي اهل بيت(عليهم السلام) ب يعلم غاينکه 

  احسان به والدين، توصيه بين المللي اسلام و شواهد دال بر آن

 ، استينک وقت است که سخن از مؤمني ؛يمن کار دارما با انسا يهر گروهدر که ات محل بحث فرمود يآدر اما 

کار دارد،  »الانسان«ا با ي »الناس«ک وقت با ياما  ؛آا حکم خاص خودشان را دارند ،ت استياهل ولا وان يمتق

 ثانياً، هم ندارد چ ملت و نحلتييبه ه ياختصاص و اسلام است يالمللينحکم باولاً شود که يمعلوم مخطاب ن يااز 

که  يآن حکم .اسلام است يالمللينشود حکم بيمعلوم م ، پسهم گفتند يمم قبلاُ وا ي مطلب را به انبيننکه هميا

نه و  باشد ينکه مخصوص مسلم ينه قانون محلّ ـ انسان است يالمللينقانون ب عنيي ،ت انسان استيمربوط به انسان

 عنيياست؛  يالمللينبلکه حکم ب ،ها باشدها و زرتشتييهوديها و يحي و مسينکه مخصوص مسلم ياقانون منطقه

لاَ ﴿ يا ٤﴾قُولُوا للناسِ حسناً و﴿د: يفرماينکه ميانسان است، مثل ا مخاطب کلّ و ديرگير مانسان را در ب کلّ

ماءَهيأَش اسوا النسخببانه حرف يزنيرف مح يبا هر کس عنيياسلام است؛  يالملليننها جزء احکام بياـ  ٥﴾تد مؤد

                                                
  .۸۳. سوره بقره، آيه٤
  .۸۵. سوره أعراف، آيه٥
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 ،ياهر معامله ،ييهر کالا ،رنجد. هر تجارتيينکند نمهم او اگر استفاده  ،باشد اگر برخوردتان برخورد انساني !ديبزن

 يياگر بنا شد جا !﴾لاَ تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿ ،ديد نقض نکنيدار يبا هر کسکه  ياهر عهدنامه و هر قطعنامه

وقت  و ديحق آن مجلس را ادا کن ،ديکن عالمانه سخنراني ـ يهودييا  يحيمس ،اردر جمع کفّ ـ ديکن خنرانيد سيبرو

 !ن است که وقت مردم را تلف کرديش ايمعنا ،ک جا حرف زديمطالعه رفت بي ياگر کس !ديع نکنيافراد را ضا

فردا در بحث  تا د مطالعه بکنديبا شخص نيا ،بحث هستنددو نفر هم يا مطالعهبحث کرده بي ،مطالعهدرس داده بي

مال  ،وقت مردم ؛دياز مردم کم نگذار يزيفرمود چ !ن حرمت دارديور رفته در بحث نشسته، اطينهم !شرکت بکند

نه از  ،﴾لاَ تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿ !اسلام است يالملليننها جزء احکام بيا !ديحق مردم را کم نگذارو مردم 

کس چياز ه ی رازيچ چيفرمود ه ؛يمنکه جمع بسته شد اعم داريمضافاً به ا »شیء«نه از  ،يمتر دارما عام »ناسال«

ل مردم يتحوکه د ير هم نکنرا س يزيچ ،ديسيمقاله بنو اي ديمنبر برو ،ديکن د سخنرانييخواهيد؛ اگر ميکم نگذار

است  يالمللينن قسمت هم جزء احکام بياست. ا يالملليننها جزء احکام بيا !ديع نکنيوقت مردم را ضا !ديبده

ا يد يهست يا سنيد يعه هستيا شيد ينکه مسلمان هستيک؛ به شما هم نه به عنوان ايم، يها گفتفرمود ما به همه انسان

نکه به يه ا، چ﴾وصينا الْإِنسانَ و﴿م، دو؛ ييگويد ميانسان هستاينکه د، به عنوان يهست يميا کليد يهست يحيمس

  .ميگفت ؛ميها هم گفتيقبل

  مسئوليت انسان در برابر سه نسل و استحكام عمود خانواده با آن

 يبه عهده اوست؛ هم نسبت به پدر و مادر اصول خانوادگ نسلت سه يکه انسان است مسئولجهت انسان از آن 

 ينتأمخودم نه خودم را چون يکه هزد يست که از پدر و مادر جدا باشد و بگويطور ننيت بکند، ايد رعايرا با

پس نسبت به  ،کشد نسبت به پدر و مادر مکلّف استيانسان تا زنده است و نفس م !يمندار يکنم با آا کاريم
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نسبت به نسل  و فه دارديخودش وظ عنيي ينسبت به نسل فعل ؛دارد يافهيپدر و مادر انسان وظ عنيي ؛ينسل قبل

در جامعه  ين عمود خانوادگيا ،ت بکندين سه نسل را رعايا يهر کس ؛فه دارديوظ هم ندستهنده که فرزندان يآ

 يهاگر فرار از خانواده و جدا شدن از خانواده و طلاقيد ،که مستحکم شد يعمود خانوادگ و شوديمستحکم م

ران يبا طلاق و ياخانه چيهم السلام) فرمودند که هيد که ائمه(علينها را بارها ملاحظه فرموديا .شوديدا نميپ تمرمس

جزء بافت فرسوده و د يرگيابان قرار ميهاست که برِ خاز خانه يليخ ٦!کرد يبشود بازساز نشده که به آساني

بعد است که مدرسه فرسوده يا خانه فرسوده  ،مغازه فرسوده ؛شوديساخته م بعد از مدتي شود؛ ولیخراب میاست 

 ن آسانييران شده به ايکه با طلاق و يااما ائمه فرمودند خانه !شوديته مخوب هم ساخ و شوديساخته م از مدتي

امت محفوظ  ون جامعه يا ،ن عمود محفوظ استيا ،ن سه نسل باشديمواظب ا يشود. اگر کسيساخته نم و يبازساز

  ن سه اصل را به هم مرتبط کرد! يکه چگونه ا اييدملاحظه فرم !ن استين ملت در اينجات ا ،است

ت ادب و رأفت و ينها ايکه ا ﴾بِوالديه إِحساناً﴿، يو نسل قبل ليبه عنصر او ﴾وصينا الْإِنسانَ و﴿مود: فر

ک ي ساليگر ، اخانوداه و پدر و مادر هست فرزند در فکرن يا !شونديآا دلگرم م ، چوناحسان را داشته باشند

مادر دوران  ؛﴾حملَته أُمه كُرهاً﴿چرا؟ چون  ،﴾بِوالديه إِحساناً ا الْإِنسانَوصين و﴿به آا بزند که نشد!  يبار سر

آن  »کُره« و شوديل ميون بر انسان تحميراست که از ب يآن فشار »کَره«تحمل کرد.  ياو را با دشوار يباردار

 ان کار آسانييمزا ،﴾و وضعته كُرهاً﴿ .اوست ين دوران بارداريا ؛کندياست که از درون انسان احساس م يدرد

و ﴿ :ماه است يدادن سيرو ش يدوران باردار ٴمجموعه ،است ار دوران پرزحمتييهم بس يخوارگيرست و دوران شين

ت الْوالدا و﴿نها يمشخص شد که ا گذشتهدر بحث » بقره«ه سوره مبارکه يکه طبق آ ﴾حملُه و فصالُه ثَلاَثُونَ شهراً

                                                
ءٍ تزوجوا و زوجوا أَلَا فَمن حظِّ امرِئٍ مسلمٍ إِنفَاق قيمة أَيمة و ما من شي )صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم(قَالَ رسولُ اللَّهقَالَ:  )علَيه السلَام(هعن أَبِي عبد اللَّ«؛ ۳۰، ص۱۸. وسائل الشيعه، ج٦

إِنَّ اللَّه عز و جلَّ إِنما  )علَيه السلَام(ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّهاللَّه عز و جلَّ من بيت يخرب في الْإِسلَامِ بِالْفُرقَة يعنِي الطَّلَاق  یءٍ أَبغض إِلَمر بِالنكَاحِ و ما من شياللَّه عز و جلَّ من بيت يع يأَحب إِلَ
  ».اقِ و كَرر الْقَولَ فيه من بغضه الْفُرقَةَوكَّد في الطَّلَ
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ماه دوران  ۲۴دو تا دوازده ماه،  عنيياست؛  يخوارگيرش برایدو سال  ٧،﴾يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ

  ن دوران حفظ نسل قبل است.يا ،شود شش ماهيحمل م لّقَآن وقت اَ که است يخوارگيرش

  است توفيق براي حفظ حرمت والدين و تربيت فرزندانوضرورت درخ

﴿تحهدلَغَ أَشدوران چهل  او حداکثر رشد البته ؛خودش مسئول شدو حالا که صاحب فکر شد  ؛﴾ي إِذَا ب

داشت  غفلتي و جواني اگر در دوران نوجواني ،کندياز ميخود راز و ن يبا خدا ،﴾و بلَغَ أَربعين سنةً﴿ :است يسالگ

در صاست و اگر غفلتييد ترمدم آ نداشت در صنِي﴿کند: يعرض م ،هاستتيل آن صلاحيد تکمدزِعأَو ب؛﴾ر 

از من دور بدار، را انصراف من است  ٴهيکه ما يزيک؛ مرا از انصراف باز دار، دو؛ چيق را به من بده، يآن توف عنيي

أَوزِعنِي أَنْ  رب﴿محض.  يشود، نه الهام علمياد مي ﴾أَوزِعنِي﴿از آن به که  يشود الهام عملين مجموع ميسه؛ ا

يداللَي وو ع لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُريات داديح ،يديمادر من را آفر ومن نسل دوم هستم، تو پدر  ؛﴾أَش، 

الشهداء و ديلاد وجود مبارک سياز مدر ذيل اين آيات،  !ت خوردمي ولايرمن ش ،يت داديولا واسلام  ،يان داديما

 يرش ،ت خوردمي ولايرمن ش ٨.ذکر شده استن مصداق يها) به عنوان تري(سلام االله عليٰکبر قهيحضرت صد

ق بده که پاسدار يبه من توف ! دادنديرت به من شينها که معتقدند به عصمت اهل بيا ،طهارت خوردم وعصمت 

من مسئول هستم  است؛ نسل دوم براین يا ،﴾ي والديأَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي و علَ﴿ !نها باشميحرمت ا

بده که فرزندان صالح  يقيتوف ؛﴾و أَنْ أَعملَ صالحاً ترضاه و أَصلح لي في ذُريتي﴿ :را هم حفظ کنم يکه نسل بعد

 نديبا د ياگر کس ،گذشتهم  قبلاً آن  که بحثينهم ٩،﴾الأولاَد شارِكْهم في الأموالِ و و﴿ن يا !داشته باشم

                                                
  .۲۳۳. سوره بقره، آيه٧
االلهُ علَيه  یلَحمه من لَحمِ رسولِ اللَّه صلَّ ینبت اللَّه تعالَفَأَ یيرو یتو كَانَ رسولُ اللَّه يأْتيه في كُلِّ يومٍ فَيضع لسانه في فَمِ الْحسينِ علَيه السلَام فَيمصه ح...  «؛ ۲۰۶، ص۱. علل الشرائع، ج٨

إِذا بلَغَ أَشده و بلَغَ أَربعين سنةً قالَ رب أَوزِعنِي  یو فصالُه ثَلاثُونَ شهراً حت و حملُه﴿فيه  یالسلَام و لَا من غَيرِها لَبناً قَطُّ فَلَما أَنزلَ اللَّه تبارك و تعالَ او آله و سلَّم و لَم يرضع من فَاطمةَ علَيهِ
  .»و قَالَ أَصلح لي ذُريتي كَانوا كُلُّهم أَئمةً لَكن خص هكَذَافَلَ ﴾والدي و أَنْ أَعملَ صالحاً ترضاه و أَصلح لي في ذُريتي یأَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي و عل

  .۶۴. سوره اسراء، آيه٩
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 ،با مال حراميا  !شوديدا ميپ ﴾الأولاَد شارِكْهم في الأموالِ و و﴿ن مشکل يا ،دا کنديشب در مترل بستر پ ينامحرم

از يطان ش ک فرزند شدنيشر !شوديم ﴾الأولاَد شارِكْهم في الأموالِ و و﴿گرفتار  ،همسر فراهم کند يبرا ياهيمهر

   !هاست راهينهم

نسل سوم را که من  ،خود من هست برایکه  ﴾أَنعمت علَي و علَي والدي و أَنْ أَعملَ صالحاً ترضاه﴿فرمود: 

تنها  و ومن رجوع کردم به ت ؛﴾و أَصلح لي في ذُريتي إِني تبت إِلَيك﴿ت آا را به عهده دارم يترب وموظف هستم 

دانم نمي ببرند کهسالن سالمندان و خانه سالمندان  بهپناهگاه تو هستي! قبل از اينکه دوران سالمندي برسد و مرا 

إِني تبت إِلَيك و إِني ﴿ ،»رجع«يعني » تاب« !من رجوع کردم به توکه گويم آينده چه خواهد شد، هم اکنون مي

ينملسالْم نهر انساني است ایبراين  ؛﴾م!   

  داريحساسيت انبيا نسبت به نسل آينده و نصيحت آنان به دين

 جريان ؛کنندور نصيحت ميطبينيد فرزندانشان را اينمي ،رسدزبان انبياء مي بهوقتي که  ،کنيد دقتحالا شما 

ور نصيحت طهمين همپيامبران ديگر  ،کنندور نصيحت ميطبينيد همينميشود، بيان میيعقوب و اسحاق که 

 ٴدر سوره مبارکه ،اين جريان که هر کسي مسئول است !اين اختصاصي به يک عصر و مصر ندارد ،کنندمي

قَالَ ﴿کند: بينيد ذات اقدس الهي از وجود مبارک خليل حق چنين ياد ميمي به بعد، ۳۶و آيه  ۳۵آيه » ابراهيم«

آم لَدلْ هذَا الْبعاج بر يماهرإِبناً و نِي وبناج امنالأَص دبعأَن ن نِيت که آن توفيق را بده  ١٠؛﴾بمن و دودمان من از ب

ربنا إِني أَسكَنت من ﴿ ١١.﴾فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه أَ﴿بدترين بت هم همان هواي نفس است که  !نجات پيدا کنيم

                                                
  .۳۵. سوره ابراهيم، آيه١٠
  .۲۳. سوره جاثيه، آيه١١
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رِ ذغَي ادتي بِويعٍذُررلاَةَ﴿ بعد فرمود: ،﴾ي زوا الصيمقيا لنبفرزندان من ستون دين را که نماز است  وها بچه ١٢؛﴾ر

 ،وصيت نکرداين دعاي خليل حق است و وجود مبارک ابراهيم تنها درباره آن ذريه به نحو جامع  !حفظ بکنند

 و﴿اين است: » بقره«سوره مبارکه  ۱۳۲آيه  ،آمده استبه اين صورت  ﴾وصي بِها إِبراهيم و﴿بلکه در جريان 

و نِيهب يماهرا إِبي بِهصو قُوبعفرزندانش، يکي از فرزندانش يعقوب(سلام االله عليه) است  بهيعني ابراهيم خليل  ؛﴾ي

   .﴾أَنتم مسلمونَ وتن إِلاِّ وإِنَّ اللّه اصطَفَي لَكُم الدين فَلاَ تم﴿يعقوب هم به فرزندانش نصيحت کرد: که 

نمير! اما قيد همراه  کهبه آدم بگويندو مرگ چيزي نيست که مورد ي قرار بگيرد  ،اين را قبلاً ملاحظه فرموديد

امر با کفر نمير، اينها که توانند بگويند به ما مي يا با ايمان بميرکه توانند بگويند به ما مي ؛مرگ قابل امر و ي است

 فَلاَ تموتن إِلاِّ و﴿يک امر قطعي است؛ لذا فرمود:  ، چوناما نسبت به مرگ امر و ي نيست ؛داردو ي بر مي

گيرد که قرار مي امرمرگ نه تحت  !گيردکه تحت امر قرار نمي ﴾فَلاَ تموتن﴿وگرنه  !مسلمان بميريد ؛﴾أَنتم مسلمونَ

گيرد که بگويند نمير! اما قيود همراه مرگ امر و ي نه تحت ي قرار مي ١٣،﴾ذَائقَةُ الْموت كُلُّ نفْسٍ﴿بمير، چون 

هم وصيت وجود مبارک يعقوب  و وصيت وجود مبارک ابراهيم اين بود .با کفر نميريا با ايمان بمير  ؛پذير است

مشخص کرده و نسبت به اهل کتاب  ه انبيارا ذات اقدس الهي براي همي نسبت به فرزندانشان اين بود. اين اصل کلّ

ما  للّه ما في السماوات و و﴿هم همين است: » نساء«سوره مبارکه  ۱۳۱آيه  است؛ هم همين مطلب را بيان فرموده

ضِ وي الأرف و كُملن قَبم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذنيصو قُوا ا لَقَدات أَن اكُمإِي؛اين اختصاصي به اهل کتاب ندارد ،﴾للّه 

   .به عنوان انسان است ، بلکهبه عنوان مسيحي يا به عنوان کليمي يا به عنوان زرتشتي نيست

                                                
  .37. سوره ابراهيم، آيه١٢
  .۱۸۵. سوره آل عمران، آيه١٣
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  مشكل بودن حفظ دين تا زمان مرگ

يعقُوب  يم بنِيه ووصي بِها إِبراه و﴿ ،﴾بنِي اجنبنِي و و﴿هايشان دارند که همين سفارش را به بچه پس انبيا هم

نِيا بکه  ﴾ي﴿إِلاِّ و نوتمونَ فَلاَ تملسم متکار آساني نيست که انسان البته  !ببريدخود  بکوشيد دين را به همراه ،﴾أَن

ز اين ا ،کننددر هنگام احتضار زبانش گويا باشد. الفباي دين را در قبر از انسان سؤال مي و دين را به همراه ببرد

 کيست؟ پيغمبرت کيست؟ دين يتخدا که دهندها ياد ميبه همه بچه !تر که در اسلام سؤالي نيستها واضحسؤال

اما  !اي در بين ما آشناستات چيست؟ اين دوازده امام و اينها را هر بچهچيست؟ قبلهکتاب آسمانی تو چيست؟  تو

 که آيدها يادشان ميبه زحمت بعضي !لاً بتواند جواب بدهدکام و چنين نيست که در قبر آدم زبانش باز باشداين

 اين است که فرمودند !پيامبر ما کسي است که قرآن آورده است، تازه نام مبارک حضرت هنوز يادشان نيست

که ملکه بشود، اين اذکار براي ملکه شدن است  براي اين ،صلوات بفرستيدو مرتب بعد از نماز به ياد اينها باشيد 

  .﴾إِني تبت إِلَيك و إِني من الْمسلمين﴿فرمود ؛ لذا است

  هاي مرگ و راهكار آسان شدن آنتبيين سختي

به مبتلا صها به بيماري حبعضي !به و سل نيستصمثل ح ومثل غده سرطان که مرگ  ،کار آساني نيست مرگ

ه موت سنگين است که قدر تام، آن؛ مرگ مثل آلزايمر و اينها نيستکنندخيلي از چيزها را فراموش ميشوند و مي

اي از دست ما را بخواهند گوشهاگر چرا  !شودروح جدا مي و آوردروي تمام ذرات بدن در حال حيات فشار مي

مرگ يعني  !کنندجان مياي را دارند بيزندهجسم آيد؟ براي اينکه را با قيچي يا با چاقو ببرند درد ميآن پوست 

مگر اينکه  !داندگذرد خدا ميچاره چه ميحالا به آن بي ؛گيرندتمام اين ذرات بدن در حال حيات جان را از او مي

 اتيهونَ علَيه سكَر« !چنين نيستمرد! مرگ اينباشد، اگر قابل تحمل بود که کسي نمي یجاي ديگر او در حواس
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اما اگر کسي قبلاً بارش بسته باشد راحت است، همان روايتي که مرحوم کليني(رضوان االله  ؛ور استطاين ١٤»الْموت

را  عصرسه اگر کسي اين  ١٥هيچ لذّتي براي مؤمن به اندازه مرگ نيست.که نقل کرد  کافي »كتاب الْجنائز«عليه) در 

إِني من و ﴿ميرد راحت مي وبه فکر آينده باشد ا و ا حفظ بکندخودش ر ،گذشته را حفظ بکند ،حفظ بکند

ينملسالْم﴾.   

  بشارت خداي سبحان به پذيرش اعمال اَحسن انسان و مقصود از آن

يا  اعمال انسان سه قسم است: .﴾أُولئك الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا﴿فرمايد: بعد ذات اقدس الهي مي

 بگوييماگر که است مثل مباحات  ،نه سيئه و نه سيئه؛ آنکه نه حسنه باشد و حسنه است يا سيئه است يا نه حسنه 

و مگر کسي که اصلاً کارش مباحات نباشد  ،، چون عبادت نيستما را قبول بکن! اين وجهي نداردمباحات  خدايا

او به همه کارها  ١٦﴾َمماتي للّه رب الْعالَمين محياي و نسكي و إِنَّ صلاَتي و﴿ ،الهي انجام بدهد ٴهمه را به صبغه

 .ندهست از اين مباحات »نسأح«چون آن واجب و مستحب که فرمود،  ﴾أَحسن ما عملُوا﴿دهد. عبادي مي ٴصبغه

امين الاسلام(رضوان االله عليهما)  بعد از ايشان مرحوم ١٧،کردند معناچنين مرحوم شيخ طوسي(رضوان االله عليه) اين

گرفته، گفته  »حسن«ي ابه معن بتداارا  ﴾أَحسن﴿کردند، فخر رازي بعد از اينکه اين  معناور طهمين ١٨مجمعهم در 

                                                
  .۲۰۴، ص۲. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج١٤
الَ: قُلْت لأَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام جعلْت فداك يا ابن عدةٌ من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد عن محمد بنِ سلَيمانَ عن أَبِيه عن سديرٍ الصيرفي قَ«؛ ۳۳۹، ص۵ارالحديث)، ج. الكافي(ط ـ د١٥

كْرلْ يه ولِ اللَّهسلَرع نمؤالْم قَالَ  یه هوحضِ رقَبي توالْم لَكم قُولُ لَهفَي كذَل دنع زِعج هوحضِ رقَبل توالْم لَكم اهإِذَا أَت هإِن اللَّه لَّي االلهُ لَا وداً صمحثَ معي بالَّذ فَو عزجلَا ت اللَّه يلا و
الْحسين  و أَمير الْمؤمنِين و فَاطمةُ و الْحسن و و يمثَّلُ لَه رسولُ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم له و سلَّم لَأَنا أَبر بِك و أَشفَق علَيك من والد رحيمٍ لَو حضرك افْتح عينك فَانظُر قَالَ علَيه و آ

ظُر فَينادي روحه مناد من قبلِ رب السلَام رفَقَاؤك قَالَ فَيفْتح عينه فَين ماطمةُ و الْحسن و الْحسين و الْأَئمةُ علَيهِو الْأَئمةُ من ذُريتهِم علَيهِم السلَام فَيقَالُ لَه هذَا رسولُ اللَّه و أَمير الْمؤمنِين و فَ
 ﴾و ادخلي جنتي﴿عنِي محمداً و أَهلَ بيته ي ﴾فَادخلي في عبٰادي﴿بِالثَّوابِ  ﴾مرضيةً﴿بِالْولَاية  ﴾ارجِعي إِلىٰ ربك رٰاضيةً﴿محمد و أَهلِ بيته  یإِلَ ﴾يٰا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ﴿الْعزة فَيقُولُ 

يا شيفَمادنوقِ بِالْماللُّح و هوحلَالِ رتنِ اسم هإِلَي بءٌ أَح.«  
  .۱۶۲. سوره انعام، آيه١٦
ن المباحات و إن كانت حسنة لا يستحق ا الثواب و لا توصف بأا متقبلة لأنه لا يتقبل يعني ما يستحق به الثواب من الواجبات و المندوبات لأ«؛ ۲۷۷، ص۹التبيان في تفسير القرآن، ج. ١٧

  ».إلا ما ذكرناه من واجب او ندب
  ...».اجبات و المندوباتطاعام و المعنى نقبل بإيجاب الثواب لهم أحسن أعمالهم و هو ما يستحق به الثواب من الو یأي يثابون عل«؛ ۱۳۳، ص۹مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. ١٨
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 »أحسن«را به اين معنا بدانيم که اين واجب و مستحب نسبت به مباح  ﴾أَحسن﴿اين حرف بدي نيست که ما مثلاً 

 و کنيمرف نظر ميسيئاتي هم اگر دارند ص و کنيمرا قبول مي آا يعني حسنات ؛کنيمها را قبول ميما اين ،هستند

  .١٩.﴾نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا﴿ند که هست اين گروه کساني ؛آيدمباحات که به حساب نمي ،کنيمعفو مي

فرماييد که ؛ اما اکنون میفهمند که مردنده مردند، میحضرت استاد! فرموده بوديد که بعضی بعد از اينکپرسش: 

  است؟ جمعگيرد، اين چگونه قابل های ذهنی را در بر میتمام داشتهای سخت است که تامه مرگ به اندازه

و بعد تازه وقتي که مرد در عالَم خودش رهاست  ،آن کسي که اين فشار را داردهمين است!  جمع آن همپاسخ: 

اين  ،کيست او آيد که پيغمبرتازه يادش ميـ در روايت دارد که ـ قابي از عذاب حش نيست، بعد از اَچيزي ياد

هشتاد  ی ـقابحبعد از اَ .گويد پيغمبر ما کسي است که قرآن بر او نازل شده استمي ،آيدفقط اين مقدار يادش مي

و ملکه نشد، روي ادين براي  ،اي بودشناسنامهاسلام دارای با دين نداشت، فقط کسي که کاري  !از عذابـ  ٢٠سال

، فرمود: هستند گونهاين بيان نوراني سيد الشهداء چقدر بيان زيبايي است! فرمود اکثري مردم اين !زبان او بود

»اسلَ النع قلَع ينالد ا وينالد بِيدیع هِمتق« ٢١.»أَلْسِنما «يعني » لَعتلعشما ديديد اينهايي که آدامس  ،»لسنبه الأ ق

اي درآمد و جوند، وقتي به صورت پوستهلذيذ است مي سنشان اين آداماان و دهبتا اين در فضاي ز ،جوندمي

باشد به طرف  آا اگر منفعت !ها اسلامشان همين استفرمود خيلي ؛اندازند دورمي با آب دهانديگر لذّتي نداشت 

عبِيد الدنيا و الدين  الناس«اندازند دور مي ،اگر ببينند که چيزي نيست و م دارندراست يا به طرف چپ داعيه اسلا

آدامسي  او کسي که دين و اسلام .»يحوطُونه ما درت معايِشهم فَإِذَا محصوا بِالْبلَاءِ قَلَّ الديانون أَلْسِنتهِم یلَعق علَ

                                                
  ...».قلنا الجواب من وجوه الأول: المراد بالأحسن الحسن كقوله تعالى«؛ ۲۱، ص۲۸مفاتيح الغيب، ج. ١٩
لْأَحقَاب ثَمانِيةُ أَحقَابٍ و الْحقْبةُ ثَمانونَ سنةً و السنةُ ثَلَاثُمائَة و ستونَ يوماً و اقَالَ  ﴾لابِثين فيها أَحقاباً﴿عن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام في قَولِ اللَّه عز و جلَّ «؛ ۲۲۱. معانی الاخبار، ص٢٠

 موون﴿الْيدعا تمم ةنس كَأَلْف﴾.«  
  .۲۴۵. تحف العقول، ص٢١
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کم تا احقابي از عذاب کم داردهمه اين جزئيات را هم برمي ه موت که آمدآن تام !ملکه نشد اي اوبر وقتي ،است

  که قرآن بر او نازل شده است. بودآن فطرتش شکوفا بشود و بعد يادش بيايد که پيغمبر ما کسي 

  ناتمامي ديدگاه فخررازي دربارهٴ تقسيم اعمال انسان به حسن و أحسن

 .است» حسن«گاهي به معني  ﴾أَحسن﴿گويد که مي ،کندهم استدلال مي» زمر«سوره مبارکه  فخررازي به آيه

نه اينکه از برترش بر شما  ،﴾اتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم و﴿اين است: » زمر«سوره مبارکه  ۵۵آيه 

را به معني  ﴾أَحسن﴿است. ايشان  »حسن«رمود هر حکمي که خدا ف وواجب باشد، نه! هر چه که نازل شد 

يک و است  »نحس«ي نباشد، چون دين يک سلسله دستوراتي دارد که ولي اين شايد تفسير تام ؛گرفتند» حسن«

 إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ و﴿فرمود: » نحل«آنکه در سوره مبارکه  .است »نسأح«سلسله دستوراتي دارد که 

عدل اين است که انسان حق همه را رعايت کند و اگر به او  ؛است »عدل«از  »ِنسأح«احسان  ٢٢،﴾إِحسانالْ

اما  ٢٣؛﴾فَمنِ اعتدي علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدي علَيكُم﴿به اندازه حق خودش قصاص کند  ،اهانت شد

﴿و لْتل بفُوا أَقْرعيأَن تاحسان همان گذشت است که بالاتر از عدل است. ٢٤،﴾قْو  

  فرمود. ﴾أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم﴿ قرآنپرسش: 

به  »نسأح«است؛ يعني  »نحس«گويد ايشان مي ﴾اتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم و﴿پاسخ: بله، همين 

نازل کرده  »بِالْحق«قرآن کريم به ما دستور داد که هر چه که خدا گفت  .چنين نيستولي اين ؛است »نحس«معني 

ه به اين فکر يششما هم ؛درجاتي دارد »حسن« و درجاتي دارد »حق«اما  ٢٥،﴾الْحق نزلَبِ بِالْحق أَنزلْناه و و﴿است: 

                                                
  .۹۰. سوره نحل، آيه٢٢
  .۱۹۴. سوره بقره، آيه٢٣
  .۲۳۷. سوره بقره، آيه٢٤
  .۱۰۵وره اسراء، آيه. س٢٥
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 .﴾الْإِحسان إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ و﴿ت کنيد ير از عدل را هم رعابه اين فکر باشيد که بالات ،عادل باشيد که نباشيد

فَمنِ اعتدي علَيكُم فَاعتدوا ﴿ است »عدل«واهيد انتقام بگيريد اين بخاگر شما هم  ،اگر کسي نسبت به شما بد کرد

كُملَيي عدتا اعثْلِ مبِم هلَير صبر کرديد گذشت کرديداما بعد فرمود: اگ ؛﴾ع﴿ابِرِينلصل ريخ وشود اين مي ٢٦،﴾لَه

  احسان که بالاتر از عدل است. 

که قلم  دانندمي ،آشنا هستند حدائقکساني که با کتاب شريف  خدا غريق رحمت کند! را جواهرمرحوم صاحب 

تفکر اخباري همين چون ـ ي مثل علامه، نسبت به افراد او؛ خيلي روان است ،آن هم نقد حاد ،آن بزرگوار در نقد

ور که شما فتوا داديد طگويد اين، ميتعبيرات تندي دارداينها عنصر اصلي دين ما هستند  كهو امثال علامه  ـ !است

مرحوم  .بود حدائقمرحوم صاحب  نزدمثل آب خوردن » خروج من الدينفيه «اين  ٢٧،»خروج من الدينفيه «

ولي يک آيه قرآن جلوي ما  ٢٨،کوتاه بيايد حدائققلمي نيست که در برابر صاحب لم، فرمود اين ق جواهرصاحب 

 إِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه و و﴿جا فرمود: در آن ،است» نحل«آن بخش پاياني سوره  کهرا گرفته است 

ابِرِينلصل ريخ ولَه متربن صچگونه حدائقبا صاحب  دانستممن مي» نحل«اگر نبود بخش پاياني سوره فرمود  ،﴾لَئ 

غرض اين است که  !ريزدسرب مي جواهرقلم صاحب گويد راست میاين قلم قلمي نيست که بماند!  حرف بزنم،

هاي عصر خودمان ليحيسما امروز گرفتار ت ،هاي يک عصر نبودتسبيحي»ِ فيه خروج من الدين«اگر اين تفکر 

تکفير مثل آب  هابراي آن بزرگوار !اسلام است آن طور حرف بزني ور حرف بزني اين کفر است وطاين !بوديمن

   !باشد ينها با انبياحشر همه ااالله ـ شاءـ إنخوردن بود که 

                                                
  .۱۲۶. سوره نحل، آيه٢٦
  .۳۳۰، ص۳الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج. ٢٧
بار و أصل فاسد كما حرر في الأصول بل أساء الأدب معه في الحدائق هنا فقال الواجب عليه مع رده هذه الأخ یأولا أنه مبني عل«؛ ۳۴۶، ص۲۳جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٢٨

  ...».نحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر و ثانيا
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جناب نه آن طوري که  ،معناي خاص خودش را دارد ﴾اتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم و﴿منظور اين است که 

و حداقل  ،کندعاليه دعوت مي ٴاست. دين ما را به آن مرحله »حسن«به معني  ﴾أَحسن﴿ که گويدفخر رازي مي

راه کسي را  ،يعني انسان بيراهه نرود ؛»عدل«ما نداريم، که تر از عدل پايين و است »عدل«زندگي اسلامي  کف

فرمود از اين  !داري استدين اين کف و است »عدل«اين معني  ،انجام ندهدحرام را  و واجبش را انجام بدهد ،نبندد

 ؛است »عدل«بد بکنيد اين هم شما  ،اگر کسي نسبت به شما بد کرد .﴾الْإِحسان إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ و﴿بالاتر برويد 

 »حسن«به معني  ﴾أَحسن﴿چنين نيست که جناب فخر رازي گفته که اين، پس »احسان«شود اما اگر بگذريد مي

  است.

  با صفت تفضيلی است؟» أعلَم« ٢٩،﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿پرسش: 

العلماء و « ٣٠،﴾إِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴿ :بگوييم، غير خدا را عالم بدانيمما اگر  »أعلَم« پاسخ: نه

 »أعلَم«شود ، بعد وقتي که به جاي ديگر برسيم مي»أعلَم«شود و کذا، آن وقت ذات اقدس الهي ميکذا » الصديقين

  تعييني. 

اين  ،ور هستندطاين ﴾أُولئك﴿در  ؛ندهست اين نسل سوم هستند که به وسيله همين نسل کنوني محفوظفرمود 

 به آا انجام داد يقينی وت نسبآنچه خداي سبحان  ،هستوعده الهي که  ﴾وعد الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ﴿

  قطعي است. 

                                                
  .۱۲۴. سوره انعام، آيه٢٩
  .۲۸. سوره فاطر، آيه٣٠
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  احترامي به والدينبدعاقبتي پيامد بي

کدام از اين سه اصل و سه وظيفه را رعايت هيچ ،ندباشمی ند که بدعاقبتهست در برابر اين گروه کساني

َ الَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما﴿کنند: نمي اينها مترجرانه  ،کردندا به پدر و مادرشان احترام و احسان ميآ ،﴾و

ـ مگر  !حساب و کتاب چيست؟ ؟!معاد چيستـ معاذ االله ـ عصرتان گذشته است و شما ديگر کهنه شديد  گفتندمي

ها اين حرفـ متأسفانه ـ ها بود که در هر عصر و مصري ! اين حرف؟گرددبرمياست مرده که کسي معاذ االله ـ 

به جهنم دهيد يا وعده ميبه شت شما ما را  ؛﴾تعدانِنِي أَنْ أُخرج وَ الَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما أَ﴿بود و هست. 

چه  و در حالي که بسياري از قرون قبلي رفتند ،شويمدهيد که ما بعد از مرگ از قبر زنده ميعيد ميو چه جن

ي﴿از قبرستان برگردد! تا ره زنده نشد دوباکه کسي  ،ردندانس ملن قَبونُ مالْقُر لَتخ و اين پدر و مادر  ﴾و قَد

جهان  !جهان اين نيست !بينيمي وحکم اين نيست که ت دختر، !حکم اين نيست ،گويند پسرمي ،کننداستغاثه مي

و هما يستغيثَان اللَّه ويلَك آمن إِنَّ ﴿. شت و جهنمي نداشته باشد که لغو است و اگر حساب و کتابي نداشته باشد

قح اللَّه دعشود به معناي معاد اين نيست که کسي از قبرستان برگردد، معناي معاد اين است که دنيا تبديل مي ،﴾و

گويند: آا مي ،﴾قويلَك آمن إِنَّ وعد اللَّه ح﴿رسند همه افراد به اعمالشان مي و جهاني که عدل محض است

﴿ينلالأو يراطا هذَا إِلاّ أَسقُولُ مهاي کهنه شده است. در برابر آن گروه حرف ،هاي گذشته استاينها اسطوره ؛﴾فَي

   .﴾أُولئك الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا﴿که خدا فرمود: 

  پدر و مادر در امر دينوعيد الهي بر عذاب متخلّفين از سفارش 

هاي ديگر امت ،کلام الهي بر اينها تثبيت شده است، تنها اينها نيستند ؛﴾أُولئك الَّذين حق علَيهِم الْقَولُ﴿فرمود: 

ها خيبر ،﴾قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن و الْإِنسِ﴿ ؛به عذاب الهي گرفتار شدندکه  دکردنهم مثل اينها فکر مي
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همه  ،ميردانسان مي ،ميردجن مي .تر داردمنتها عمر طولاني ؛ميردنه جن هم مي ،ميرندها نميجنيکه خيال کردند 

هم آن  ،﴾إِنهم كَانوا خاسرِين﴿ند باشمی الهي مسئول عدلدر برابر  آا هم همه و ف هستندمکلَّ آا جنو انسان 

ل گروه او»دهم گروه دوم و ت دارند متفاو »جاتر»ددارند متفاوت »کاتر ،﴿لُوا وما عمم اتجركُلٍّ دل﴾. 

و اهل بيت(عليهم السلام)، يک؛  انبيا ،سه گروه بيان شد ١،﴾قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَامواالَّذين ﴿طوري که در همان

 ،﴾ربنا اللَّه ثُم استقَاموا﴿گويند: ند، سه؛ آا ميهست متوسط شاگردان مخصوص اينها، دو؛ طبقه بعدي که مؤمنين

لاَ هم  فَلاَ خوف علَيهِم و﴿دهد که و اهل بيت(عليهم السلام) را خدا مي جواب انبيا ؛اي استجواب هم سه مرحله

دهند، دو؛ جواب مؤمنين نازل را يهاي برتر ممؤمنين مخصوص را فرشتهو خاص  ٴجواب صحابهيک؛  ٢،﴾يحزنونَ

إِنَّ ﴿چه اينکه  ،کلام سه طبقه است ﴾لاَ هم يحزنونَ فَلاَ خوف علَيهِم و﴿دهند، سه؛ اين هاي نازل ميفرشتههم 

ينوا الَّذقَامتاس ثُم ا اللَّهنبچنين استجا هم ايناين ؛هم کلام سه طبقه است ﴾قَالُوا ر، ﴿و لُوا و لما عمم اتجركُلٍّ د

من جاءَ ﴿ باالبته اعمال متدينين را  ،هر کسي در برابر عملش مسئول است ﴾ليوفِّيهم أَعمالَهم و هم لاَ يظْلَمونَ

پاسخ  ٤﴾جزاءً وِفَاقاً﴿ با ار و ظالمين را فقطاما اعمال کفّ ،دهند يا بيشترپاسخ مي ٣﴾بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها

  .دهندمي

 »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .۱۳. سوره احقاف, آيه١
  .۱۳. سوره احقاف, آيه٢
  .۱۶۰. سوره انعام, آيه٣
  .۲۶. سوره نبأ, آيه٤


